
ــا هــم تعــاون  ــا غیــر مذهبــی... همــه ب جــوان، میانســال، مذهبــی ی
ــی  ــوع و گوناگون ــاد تن ــران نم ــه ای ــتیم. روزنام ــی داش ــکاری واقع و هم
بــود کــه هویــت کامــاً مشــخص و تشــخص ملــی داشــت.  ایــران 
شــاید یکــی از موفقیت‌هــای روزنامــه ایــران در طــی ســالیان مختلــف 
همیــن مســأله بــوده و هســت. ســعی می‌کنــم اســمی نبــرم کــه فــردی 
را جــا نینــدازم، ولــی از همــه نیروهایــی کــه داشــتیم از معاونیــن، 
تک‌تــک  تــا  گرفتــه  مختلــف  دبیــران  و  تحریریــه  رئیــس  ســردبیر، 
خبرنــگاران حرفــه‌ای آن دوره واقعــاً سپاســگزارم کــه همــه مــا را در 

ــد. ــرافراز کردن ــران« س »ای
 
 بخــش عمــده ایــن موفقیــت بــه اعتمــادی برمی‌گشــت کــه � 

ــد؟ در  ــا می‌آم ــاد از کج ــن اعتم ــد. ای ــرده بودی ــب ک ــما جل ــخص ش ش
ــود؟ ــاز ب ــو ب ــاب گفت‌وگ ــه ب تحریری

می‌رفتــم  صبــح  مــن  داشــتیم.  نشســت‌  و  جلســات  مفصــل 
خبرگــزاری و بعدازظهرهــا تــا آخرشــب روزنامــه بــودم. تــا روزنامــه 
ــاً  ــم. واقع ــم نمی‌رفتی ــا ه ــت  م ــه نمی‌رف ــه چاپخان ــد و ب ــته نمی‌ش بس
بچه‌هــا از جــان و دل کار می‌کردنــد و عاشــق کار بودنــد. خیلــی از 
می‌گرفتیــم.  قــرار  خطــاب  و  عتــاب  مــورد  وزرا  توســط  مــا  مواقــع 
کمیســیون‌ها  و  دولــت  جلســات  بــه  را  ایــران  روزنامــه  چندبــار 
کشــاندند کــه ایــن روزنامــه مگــر اســمش روزنامــه دولــت نیســت 
پــس چــرا از مــا حمایــت نمی‌کنــد؟ ایــن حرف‌هــا بــه ایــن خاطــر 
بــود کــه انتظــار تبلیغاتــی و روابــط عمومــی از روزنامــه ایــران داشــتند. 
یــا می‌گفتنــد چــرا روزنامــه حرف‌هــای مــردم را می‌زنــد و مــا را زیــر 
ــری  ــائل را پیگی ــرا مس ــی‌آورد؟ چ ــار م ــا فش ــه م ــرا ب ــرد؟ چ ــؤال می‌ب س
می‌کنــد؟ همــه اینهــا کار ســتون »پــس چــی شــد؟« »ایــران« بــود. 
مثــاً وزیــر راه قــول داده بــود ۶ مــاه دیگــر فــان جــاده راه‌انــدازی 
می‌شــود، مــا ۵ مــاه و ۲۰ روز کــه می‌گذشــت ســراغش می‌رفتیــم کــه 
پــس چــه شــد؟ اگــر جــاده درســت شــده بــود کــه می‌نوشــتیم فــان 
وزیــر یــا ســازمان بــه وظیفــه خــود عمــل کــرده اســت و مــورد تشــویق 
قــرار می‌گرفــت. اگــر هــم انجــام نشــده بــود بــه نوعــی برایــش معرکــه 
می‌گرفتیــم و همیــن باعــث می‌شــد کــه ایــن قبیــل مســئولین مــدام 

ــتند. ــه داش ــا گل از م
مــن بــا مــردم و بــا خانــواده‌ام در »ایــران« عهــدی بســته بــودم کــه 
حاضــر نبــودم زیــر پــا بگــذارم. گمــان می‌کنــم همیــن موضــوع باعــث 

وفــاق در ایــن خانــواده شــده بــود.
 
 ایــن شــکل رویارویــی بــا وزرا و مســئولین، بــرای رؤســای‌جمهوری � 

وقــت پذیرفتنــی بــود؟
 آقایــان هاشــمی و خاتمــی در آن مقاطــع، همــواره حمایــت کردنــد 
و هیــچ فشــاری بــه مــا نیاورنــد کــه فقــط نــگاه مثبــت بــه دولــت 
ــاس  ــن اس ــر همی ــم ب ــا ه ــم، م ــغ کنی ــش تبلی ــا برای ــیم ی ــته باش داش
حرکــت می‌کردیــم. در دوره‌ای کــه مــن خبرگــزاری بــودم ۴ وزیــر 
ارشــاد عــوض شــد؛ آقایــان لاریجانــی، میرســلیم، مهاجرانــی و مســجد 
جامعــی، امــا همــه مــا در خبرگــزاری و روزنامــه ثابــت ماندیــم و کارهــا 
ادامــه پیــدا کــرد. همــه ایــن وزرا تحمل‌شــان بــالا بــود و قبــول کردنــد 
ــت  ــم خواس ــت ه ــه بناس ــتیم ک ــی هس ــی و مل ــه مردم ــک روزنام ــا ی م
مــردم در آن باشــد هــم نظــرات دولــت در آن درج شــود. خوشــبختانه 
ــت  ــاد داش ــم اعتق ــه او ه ــی ک ــای لاریجان ــی آق ــزان حت ــن عزی ــه ای هم
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــد از م ــته باش ــه داش ــک روزنام ــد ی ــت بای ــود دول خ
یــا  ملــت  و  دولــت  بیــن  پیونــد  و  کردنــد  حمایــت  ملــی  روزنامــه 
حاکمیــت و مــردم همــواره در روزنامــه ایــران برقــرار بــود چراکــه همــه 
می‌دانســتیم روزنامــه اگــر دولتــی شــود هیــچ فایــده و اثــری درجامعــه 

ــت. ــد داش نخواه
 
 کودکی‌های پدر »ایران«�

 وقتــی بــه روبــه‌رو خیــره می‌شــود تــا بــه تک‌تــک ســؤالاتم فکــر کنــد 

غ از هرگونــه منیتــی، موفقیــت »ایــران« را یــک  و در کمــال آرامــش فــار
دســتاورد جمعــی بدانــد بــه ذهنــم می‌رســد چنیــن شــخصیت پختــه‌ای 
ریشــه در کودکــی نــاب دکتــر فریــدون وردی‌نــژاد دارد. او را می‌بــرم بــه 
ــان  ــی و نوجوانی‌ت ــانه در کودک ــه و رس ــم روزنام ــش. می‌گوی کودکی‌های
هــم  بــاز  می‌کنــد.  مکــث  کمــی  جــواب  بــرای  داشــت؟  جایــی  چــه 
ــار از اشــکی کــه در چشــمانش حلقــه  نگاهــش بــرق می‌زنــد، امــا این‌ب
زده. گویــی بــاورش نمی‌شــد در آســتانه سی‌ویک‌ســالگی فرزنــدش، 
ادامــه  کلام  نفــوذ  همــان  بــا  بگیــرد.  را  خنده‌هایــش  جــای  اشــک 
اقتصــادی  نظــر  از  مــن در شهرســتان گذشــت.  می‌دهــد: »کودکــی 
بســیار زیــر فشــار بودیــم. مــن بــا ســختی زندگــی کــردم و بــزرگ شــدم‌. 
تقریبــاً تمــام حرفه‌هایــی را کــه فکــر کنیــد یکبــار تجربــه کــردم؛ از 
مکانیکــی، صافــکاری، کبابــی و نانوایــی گرفتــه تــا طلاســازی. بــه خاطــر 
ــردن  ــا کار ک ــدن، ب ــار درس خوان ــد در کن ــه بای ــادی و اینک ــار اقتص فش
ــکلات  ــا مش ــی ب ــان دوره نوجوان ــردم، از هم ــم اداره می‌ک ــواده را ه خان
و  مشــکلات  بــودم.  آشــنا  کم‌برخــوردار  طبقــات  و  مــردم  مســائل  و 
کمبودهــای فرهنگــی را هــم خیلــی خــوب حــس کــرده بــودم. خاطــرم 
ــا آخــر هفته‌هــا  ــا هــر ســختی کــه بــود پــول جمــع می‌کــردم ت هســت ب
ــردم  ــت ک ــک درس ــه کوچ ــک کتابخان ــم ی ــم ک ــرم. ک ــا بخ ــان بچه‌ه کیه
ــم  ــی‌دادم. کلاس هفت ــاره م ــاب اج ــه کت ــه و مدرس ــای محل ــه بچه‌ه و ب
بــودم کــه اولیــن شــعرم در کیهــان بچه‌هــا منتشــر شــد. نزدیــک دو ســه 
ــم.« ــا راه می‌رفت ــگار روی ابره ــم. ان ــن راه نمی‌رفت ــاً روی زمی روزی اص
از او می‌خواهــم یــک بیــت از آن شــعر را برایــم بخوانــد. می‌خنــدد 
و می‌خوانــد: »هــر دم کــه ز کــوی‌ات گــذرم یــاد تــو افتــم، پژمــرده بـُـدم 

لیــک بــه عشــق تــو شــکفتم«
می‌پرســم ایــن شــعر را بــرای چــه کســی گفتــه بودیــد؟ صــدای 
ــت.  ــی نداش ــع خاص ــد: »مرج ــد و می‌گوی ــاق می‌پیچ ــده‌اش در ات خن
آن موقــع خیلــی بــه ادبیــات، نوشــتن، هنــر، شــعر و درس دادن و 
معلــم بــودن علاقه‌منــد بــودم. زیــاد مطالعــه می‌کــردم. همــواره هــم 
معلــم بــودم و بــه ارتبــاط گرفتــن بــا بدنــه جامعــه علاقــه داشــتم. تــا 
قبــل از بازنشســتگی هــم عضــو هیــأت علمــی دانشــکده مدیریــت 
دانشــگاه تهــران بــودم و امیــدوارم تــا آخــر شــغل معلمــی را بــرای 

ــم.« ــظ کن ــودم حف خ
ــه  ــه آنچ ــه ب ــد ک ــخ ده ــؤالم پاس ــن س ــه ای ــم ب ــم می‌خواه ــر ه در آخ
می‌خواســت رســید و از مــرور گذشــته رضایــت دارد؟ بــاز هــم یک پاســخ 
ــیاری از  ــتم. بس ــا داش ــی رویاه ــع؛ »خیل ــک جم ــه ی ــوف ب ــع و معط جام
آنهــا واقعــی شــد و خیلی‌هــا را هــم نتوانســتم بــه واقعیــت تبدیــل کنــم، 
امــا همیشــه تــاش کــردم بــه آن چیــزی کــه می‌خواهــم برســم؛ گاهــی 
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــم ای ــی مه ــه. ول ــم ن ــات ه ــی اوق ــدم و گاه ــق ش موف
شــانس بــزرگ داشــتم آن هــم بهره‌منــد بــودن از همــکاران علاقه‌منــد 
و معتقــد بــه مــردم. پیرامونــم پـُـر بــود از افــراد توانمنــد و حرفــه‌ای. 
هرآنچــه نامــش موفقیــت اســت را مرهــون کســانی هســتم کــه زحمــت 
عکاســان،  می‌کردنــد،  کار  شهرســتان‌ها  در  کــه  کســانی  کشــیدند؛ 
تیــم فنــی‌ و اداری‌، خبرنگارانــی کــه بــا جــان و دل در ســختی‌ها کنــارم 
بودنــد. در بحران‌هــای اجتماعــی مثــل زلزلــه و ســیل ‌شــاهد بــودم 
و  می‌دونــد  خون‌دلــی  چــه  بــا  مــردان  و  زنــان  پســران،  و  دختــران 
ــک  ــا ی ــد ی ــد کنن ــر تولی ــک خب ــه ی ــرای اینک ــی ب ــند؛ حت ــت می‌کش زحم
ــانس  ــی خوش‌ش ــی‌داد. خیل ــزه م ــن انگی ــه م ــن ب ــد و ای ــس بگیرن عک
بــودم کــه همکارانــی ارزشــمند، دلســوز و بــا دانشــی داشــتم. امــروز 
ــد.  ــان کن ــدا رحمتش ــه خ ــد ک ــدا رفته‌ان ــت خ ــه رحم ــا ب ــدادی از آنه تع
غ‌التحصیــل  عــده‌ای هــم به‌خصــوص کســانی کــه از دانشــکده خبــر فا‌ر
شــدند، در رســانه‌های مختلــف فضــا و فرهنــگ جدیــدی را بنــا کردنــد 
و بســیار موفــق هــم بودنــد. ایــن بــرای مــن روحیه‌بخــش اســت کــه آن 
ــه  ــر اینک ــد و از آن مهم‌ت ــام دهن ــزرگ انج ــای ب ــتند کاره ــان توانس جوان
»ایــران« در روزگار امــروز کــه کار روزنامه‌نــگاری بــه دلیــل رقابت‌هــای 
فشــرده‌تر و حضــور شــبکه‌های مجــازی و ماهواره‌هــا، بســیار ســخت‌تر 

ــد. ــل می‌کن ــق عم ــان موف ــت، همچن ــان ماس از زم

خیلی از مواقع ما 
توسط وزرا مورد 
عتاب و خطاب 

قرار می‌گرفتیم. 
چندبار روزنامه 

ایران را به 
جلسات دولت 
و کمیسیون‌ها 

کشاندند که 
این روزنامه مگر 
اسمش روزنامه 

دولت نیست 
پس چرا از ما 

حمایت نمی‌کند؟ 
این حرف‌ها به 

این خاطر بود که 
انتظار تبلیغاتی 
و روابط عمومی 
از روزنامه ایران 

داشتند. یا 
می‌گفتند چرا 

روزنامه حرف‌های 
مردم را می‌زند 

و ما را زیر سؤال 
می‌برد؟ چرا به ما 

فشار می‌آورد؟ چرا 
مسائل را پیگیری 

می‌کند؟ همه اینها 
کار ستون »پس 

چی شد؟« »ایران« 
بود

 ویژه‌نــامه
 سی‌امین

سالــــگرد 
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